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یادی از یک منتقد ادبیات کودکان

هفدهم شــهریور زادروز یکــی از اولین منتقدان  �
ادبیــات کودک ایران اســت. ادبیات کــودک در ایران 
عمری بیش از صد ســال ندارد و نقــد ادبیات کودک 
بســیار جوان تــر از این اســت. می توان گفــت هنوز 
هــم معیارها و ملاک هــای علمی و روشــمند خود 
را نیافته اســت و بیشــتر نظریه های نقد ادبی در این 
عرصه، وام گرفتــه از نظریه پردازان دیگر ملل -به ویژه 
کشــورهای غربی- است. فرخ صادقی در سال ۱۳۲۶ 
در شــهر مراغه در خانواده ای فرهنگی به دنیا آمد. او 
از دوره جوانــی به ادبیــات - به ویژه ادبیات کودکان- 
علاقه مند بود. از ســال ۱۳۵۱ با شــورای کتاب کودک 
که از نخســتین نهادهای فرهنگی غیردولتی در حوزه 
ادبیات کودکان اســت، همکاری می کــرد. صادقی از 
راه خواندن پیوســته کتاب هــا و مقاله های مربوط به 
کــودکان، همواره در جریــان رویدادهــای ادبی قرار 
داشــت و به همین ســبب افزون بر نگارش داستان، 
کتاب های کودکان و نوجوانان را نقد می کرد. صادقی 
با پخش کتــاب میان فرزنــدان خانواده های پیرامون 
خود، به ترویج کتاب خوانی نیز می پرداخت. او بیش از 
۳۰ کتاب و مقاله منتشر کرده که از جمله می توان به: 
«بنفشه زاران»، «کاکاسیا و سبزقبا»، «چرا می ترسیم؟»، 
«خرافــات»، «مجموعــه داســتان های محلی برای 
کــودکان»، «دو بررســی» و «گــذری در چند و چون 
ادبیات کودکان» اشــاره کرد. به یقین اگر فرخ صادقی 
در ۳۵سالگی بر اثر تصادف رانندگی جان نباخته بود، 
امروز ما یکی از چهره های برجسته نقد ادبی در گستره 

ادبیات کودکان و نوجوانان را کنار خود داشتیم. 
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کارتون خواب

گزارش فردا

سعید برآبادی: محبوب ترین های اینترنت برای کاربران 
ایران چیســت؟ درست اســت که پشت ســرِ فرهنگ 
ایرانی ها در اســتفاده از اینترنت، صفحه زیاد گذاشــته 
می شــود و برخی، کاربران ایرانی را بــه بی اخلاقی در 
سرچ های اینترنتی متهم می کنند، اما هیچ وقت این اتهام 
ثابت نشــده است. حالا چند ماهی است که پروژه ای با 
نام «پروژه ملی موتور جســت وجوگر پارسی جو» به راه 
افتاده تا آمارهای حیاتی از وضعیت صفحات اینترنتی 
در وب فارســی را معلوم کند. براساس آمارهای همین 
پروژه، از ابتدای ســال ۹۵ تا اکنون، بیشــترین تصویری 
که کاربران پارســی جو، علاقه مند به دیدن آن بوده اند، 
تصویر «پرچم ایران» بوده و بعد از آن کلیدواژه ای مانند 
«سردار سلیمانی». براســاس آمارهایی که مدیر موتور 
جســت وجوگر پارسی جو در اختیار «شــرق» قرار داده، 
پس از ایــن کلیدواژه ها، کلیدواژه هایی مانند «عکس»، 
«فروشــگاه»، «طبیعت»، «لباس المپیک ایران»، «ترانه 
علیدوســتی»، «رمضان»، «بازیگران»، «کالای ایرانی»، 
«منظره»، «شــهاب حســینی»، «ایران» و «عکس های 

خنده دار» از دیگر موضوعاتی بودند که کاربران بیشترین 
علاقه مندی را نســبت به دیدن تصاویر آنها در فضای 
مجازی داشــته اند. آمارهای علی محمــد زارع بیدکی 
روشــن مي کنــد که کاربــران این موتور جســت وجو، 
آهنگ هــای خوانندگانــی را جســت وجو کرده اند که 
نشانی از سبک و ذائقه دهه هشتادی ها دارد. براساس 
این آمارها، محبوب ترین آهنگ های مردم در این موتور 
جست وجو به قرار زیر بوده است: «می میرم» (مرتضی 
پاشایی)، «باز امشب در هوای بارانم» (میثم مطیعی)، 
«یادته» (مرتضی پاشایی)، «ماه عسل» (حامد زمانی)، 
«دنیا دنیا» (علیرضا افتخاری) و... . تکرار اسم مرتضی 
پاشایی، در کنار نام هایی چون حامد زمانی، رضا صادقی 
و محسن چاووشــی از یک طرف و نام های قدیمی تری 
چون علیرضا افتخاری و فریدون آسرایی از طرف دیگر، 
تفاوت های چنیــن انتخاب هایی را روشــن تر می کند و 
جالب اینجاست که تأیید کننده این موضوع هم هست 
که چرا کنســرت برخی از این هنرمندان تــا این حد از 

سوی مردم با استقبال همراه می شود. 

پرطرفدارترین کلیدواژه های جست وجوی ایرانی ها کدام است؟ 
«پرچم ایران» و «سردار سلیمانى»

آن سوى تاریخماجراى عشق و عاشقى میدون 

ســهراب ســپهری در دهه ۱۳۳۰ به عنــوان طراح 
و نقاش در ســازمان همکاری بهداشــت که ســازمانی 
ایرانی- آمریکایی بود، کار می کرد. من هم که در آموزش 
بهداشت عمومی تخصص داشــتم، مسئول این کار در 
اســتان تهران در همین ســازمان بودم. ســاختمان این 
ســازمان در خیابان کوشک بود. ســپهری اتاق کوچکی 
داشت و به تنهایی کار می کرد. شاید بی مناسبت نباشد، 
اضافه کنم که ســیاوش کســرایی هم در اتــاق مقابل 
سهراب ســپهری نشسته بود و کار می کرد. گفتنی است 
جمشــید آموزگار هم طبقه پایین در بهسازی محیط کار 
می کرد!  یکی از کارهای ما، تهیه پوســتر و بروشورهای 
بهداشــتی بــرای آمــوزش و راهنمایی مــردم به ویژه 
روستایی ها، به موازین بهداشتی بود و با توزیع بروشورها 
به ویــژه در مدارس روســتایی و نصب پوســتر، ســعی 
می کردیم آگاهی بیشــتری به مردم در رعایت بهداشت 
عمومی بدهیم.  در ســال ۱۳۳۲، من ســه نوع بروشور 
بهداشــتی تهیه کردم؛ با عناوین «پاکیزگی»، «جلوگیری 
از اســهال» و «جلوگیــری از بیمــاری حصبــه». تمام 
نقاشی هایی که در این سه بروشور وجود دارد، به وسیله 
سهراب سپهری کشــیده شده اند. متن بروشورها کار من 
اســت و خطاطی هم از آقای حساس. روش کار آن بود 

که طرح اولیه را نزد ســهراب سپهری می بردم و درباره 
نقاشی ها توضیحات لازم را به او می دادم. آقای سپهری 
طرح های اولیه را تهیه می کرد، من می دیدم و وقتی روی 
آنها توافق می کردیم، نقاشی ها که همه محیط روستایی 
را مجسم کرده و درباره جلوگیری از بیماری ها دستوراتی 
می داد، به صورت رنگی تهیه می شدند. آقای حساس با 
خط خوش، زیرنویس ها را می نوشت و من همه آنها را 
می بردم به چاپخانه و به تعدادی که سفارش می دادم، 
بروشــور چاپ و آماده می شد. متأسفانه اصل نقاشی ها 
وجــود ندارد؛ چــون در آن ایــام، نقاشــی را می بردیم 
چاپخانه، از آنها کلیشــه تهیه می شــد و این کلیشه بود 
که در ماشــین چاپ قرار می گرفت و اصل نقاشی از بین 
می رفت و کلیشــه را هم دور می انداختند. ما در منطقه 
شــهریار، دو مرکز بهداشت داشتیم: یکی در رباط کریم و 

دیگری در شهریار. در ساوه و کاشان هم مراکز بهداشت 
داشــتیم و این بروشور ها از سوی من و همکارانم در این 
مناطق توزیع شــده و راهنمایی های لازم به مردم داده 
می شــد. من یک نمونه از این سه بروشــور را به عنوان 
یادگاری نگه داشــتم. حال ۶۳ سال از آن ایام می گذرد. 
ســهراب سپهری درگذشته، از آقای حساس هیچ خبری 
ندارم و من هســتم؛ ولی دیگر فعالیت های بهداشــتی 
نمی کنم. یک نمونه از نقاشــی های ســهراب ســپهری 
در بروشــور «جلوگیری از بیمــاری حصبه» را ملاحظه 
می کنید که نشــان می دهد، خانمی روســتایی با آب و 

صابون دست هایش را می شوید. 
در سه بروشــور، در حدود ۱۸ نقاشــی چاپ شده از 
سهراب سپهری دیده می شــود. فعالیت ها در مبارزه با 
بیماری ها و آموزش مردم، ابعاد وسیعی داشت که تهیه 
بروشــور، بخش کوچکی از آن بود. ما مالاریا را ریشه کن 
کردیم، جلوی اشــاعه ســل را گرفتیم، به بیماری های 
آمیزشــی نظم داده و به حداقل تقلیل دادیم. بهسازی 
محیط را آموزش دادیم. در شــرایط ســخت در مناطق 
محروم آنچه از دستمان بر می آمد کردیم، تا خدمتی به 
مردم و به ویژه روســتاییان این آب و خاک کرده باشــیم. 
هرکــس وظیفه اش را می شــناخت و بــه بهترین وجه 
انجام می داد. من به قدری توی دهات و راه های خاکی 
رفت وآمــد می کردم که وقتی می آمــدم خانه، از کثرت 
خاک مژه هایم ســفید شــده بود! و حالا چــه گویم که 

ناگفتنم بهتر است...! 

وقتی که «سپهری» آموزش بهداشت می داد
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می گوینــد سرنوشــت جنــگ ویتنــام را عکس ها 
تغییــر دادند، دولــت آیزنهاور از عکاس ها شکســت 
خــورد و عکس های خبری که از عملیات وحشــیانه 
تت در ویتنام منتشر شــد، دست آمریکا را بست. هنوز 
هم عکس ســرباز ویت کنگی که با گلوله یک سرتیپ 
از نزدیک کشته شــد، یکی از تأثیرگذارترین های جهان 
مانده اســت، عکســی که آدی آدامز با آن دنیا را تکان 
داد. امــا امروز خاورمیانه تکه پــاره هر لحظه و در هر 
گوشــه ای شــاهد مرگی شبیه اعدام آن ســرباز است، 
امــا آیا هنوز همــان درک از فجایع جنــگ باقی مانده 
است؟ عکس های مرگ غیرنظامیان و قربانیان قساوت 
داعــش و جنگندگان با داعش تأثیری بر بهبود اوضاع 
جهان دارد؟ بر ســر درک امروزین ما از جنگ و فجایع 
حاصــل از آن، چه آمده؟ هر روز صبح در شــبکه های 
اجتماعی و کانال های خبــری کودکان و غیرنظامیانی 
که قربانی جنگ شــده اند با شــرح و تفصیل و عکس 
پیش چشــممان زنده می شوند و ما تنها نگاه می کنیم 
و احتمالا نصفه روزی حال ناخوشی خواهیم داشت و 
بعد دوباره زندگی روی دور تند برای به دســت آوردن 
کمی خوشــی در جزیــره ثبات ادامه خواهد داشــت. 
عکس های رنج و مرگ ناشی از جنگ به نظر این روزها 
روی پاشــنه بی اعتنایی می چرخد. درســت فردای آن 
روزی کــه بهت «عمران» کودک ســوری از خونی که 
روی صورتش شره می کرد، شبکه های ارتباطی جهان 
را به تســخیر خودش درآورد، «نیکولاس کریســتف»، 
روزنامه نــگار آمریکایی و ســتون نویس نیویورک تایمز 
دســت روی یکی از دردناک تریــن حقایق دنیای امروز 
گذاشــت. او برای یادداشــتش در «بریسبن تایمز» تیتر 
زد: «چرا ما از ســگمان بیشــتر از یک پناهنده ســوری 
مراقبــت می کنیم؟» و بعــد در یادداشــتی از تجربه 
تلــخ و غریبــش نوشــت؛ از لحظه ای کــه خبر مرگ 
سگ پیر خانوادگی شــان کیتی را منتشر کرد و انبوهی 
از همدردی ها را در توییتر برایش به همراه داشــت و 
کمی بعد که در یادداشــتی به وضعیت اسف بار ۴۷۰  
هزار جنگ زده و پناهنده در جریان جنگ داخلی سوریه 
اشاره کرد و در پاســخ موجی از اعتراض ها را از سوی 
مخاطبانش دریافت کرد مبنی بر اینکه: کاری از دست 

ما برنمی آید و اینکه چــرا ما باید به آنها کمک کنیم؟ 
یا اینکه مگر قانون اساســی مان گفتــه  میلیون ها دلار 
از ســرمایه مان را برای نجات جهان از دست دیوانه ها 
صرف کنیم؟ و نظرات بسیاري از این دست. نیکولاس 
کریســتف و بســیاری از منتقــدان وضــع موجود هم 
معتقدند همدلی ها هم محدود شــده است و در کنار 
جنگ زده هــا اقلیتی محدود از مردمان نگران و همدل 
باقی مانده اند که گزینه های چندانی برای کمک ندارند، 
سیاســتی کلی که جهان درگیر آن شــده است و همه 
مداخله ها و کمک ها و مخالفت ها را به میزهای مذاکره 
دولتمردان محدود کرده است. جدای از این، دولت ها 
هم تلاشــی برای ایجاد همدلی میان سیل پناهندگان 
و شــهروندان متبوعشــان نمی کنند. در بهترین حالت 
این همدلی و هم دردی به کم شــدن چند اسکناس از 
حساب شخصی ختم می شود. برای اینکه شب هنگام 
دور میز شام با خیال راحت لقمه غذا را در کنار خانواده 
ببلعی، کافی است چند اسکناس به دست آکسفام یا 
بنیادهای خیریه بین المللی برسانی و اگر هنوز خیلی 
رقیق القلب باشــی یک روز تمام در هــر لحظه ای از 
خوشــی، عکس های «عزیز» کودک خردسال ایزدی، 
که در گرماگرم گریز از دســت خون خواران داعش در 
بیابان گم شــده بود و چند روز بعد جانش را از دست 
داد، رهایت نکنند؛ یا وقتی کودک خردسالت در خانه 
با آسایش روی شــکم خفته، تصویر «آیلان کردی» و 
آرامیدنــش کنار ســاحل دریای مدیترانــه گریبانت را 
بگیرد و آســایش نیم بندت را به لرزه می اندازد، با این 
حال هیــچ گام روبه جلوی دیگری نمی توانی برداری. 
پیتر سینگر، سوزان سونتاگ و باقی فیلسوفان اخلاق گرا 
و فایده گرا نقشه راه را تا همین جا ترسیم کرده اند، برای 
بعــدش انگار فکری به حال امــروز دنیا نکرده اند. به 
حــال آدم هایی که آن قدر عکس مرگ کودک دیده اند، 
آن قدر اخبار پناه جویانی که دسته دســته جانشان را از 
دست داده اند، شــنیده اند که یا ترجیح می دهند دیگر 
خبرها را نخوانند یا قطره اشکی بفشانند و به جای یک 
وعده سوشی یک ساندویچ همبرگر بخورند و به خیال 
خودشان یک کودک سوری را یک وعده سیر کنند. اما 

از این جلوتر و بیشتر برایشان تاریک است و بن بست. 

نظر به درد دیگران، همین و بس
امیلى امرایى

یاد آر

روش های  خانه دارشدن فوری

بهتریــن روش های خانه دارشــدن از این قرار  �
است: 

- برخلاف آدم های عادی، شــما آقازاده باشــید. 
آقازادگــی مثــل ایــن اســت کــه در بازی های 
کامپیوتری، جان اضافه داشــته باشید؛ یعنی اگر 
مــردم عادی بیفتند تــوی چاله و بمیرند، شــما 
اگر بیفتید توی چاه هم امتیاز بیشــتری می گیرید 
و ته چــاه حتما یا به نفت می رســید یا به عنوان 
گودبرداری از چاه یادشــده اســتفاده می کنید و 
روي آن برج می ســازید. اگر برج بسازید، خانه دار 

می شوید. 
- با شــعار اینکه مردم را خانه دار می کنید، عضو 
مجلس یا شــورای شهر بشــوید و با شعار «یک 
ده  آباد بهتر از صد شــهر خراب است»، خودتان 

خانه دار شوید، باقی هم نشدند، نشدند. 
ســقف  کــه  عــادی  آدم هــای  برخــلاف   -
اســت، شما  ام دی اف  کابینت  خواسته هایشــان 
عضــو کابینه بشــوید. این طــوری در یک دولت، 
نورچشمی و در یک دولت دیگر، ذخیره محسوب 

می شوید و خانه دار کابینتی می شوید. 
- پایان فصل به شــهرداری تهران مراجعه کنید 
تــا از تخفیف ویژه آن بهره ببریــد و چند  میلیارد 

ارزان تر خانه دار شوید. 
- بانک (خصوصی یا دولتی) بزنید (هم به معنی 
زدن و هم به معنی زدن) و سپس خانه دار شوید. 
- دکل را بدزدیــد و بعد چاهش را بکنید. شــما 
که چاه بــرای دکل می کَنید، خب دوتا پنجره هم 

بگذارید و خانه دار شوید. 
- مســکن مهر در بیابان بسازید. شاید این مسکن 
هیچ وقت به نتیجه نرسد و مردم بی خانه بمانند، 

اما شما در بالاشهر خانه دار می شوید. 
- خانه هــای بی صاحب و رهاشــده را بردارید و 

خانه دار شوید. 
- بروید و داخل یکی از ۱۰، ۱۲ساختمان مجموعه 
ســعدآباد زندگــی کنیــد و دیگر بلند نشــوید و 

خانه دار شوید. 
- اووووف... اینها همه ســخت اســت. بهترین و 
راحت ترین و مطمئن ترین راه خانه دارشدن امثال 
ما این اســت که ازدواج کنیم و خانه دار شــویم. 
مسئولان هم که هرروز می گویند ازدواج کنید و با 
چهــار تا ضامن دو تومن وام می دهند، پس دیگر 
دردمان کجاست؟ بلند شوید... بلند شوید برویم 

ازدواج کنیم و خانه دار شویم. به به... .
وصیت

ســوفیا... بابات این قدر من را با این آقازاده ها 
و شورای شهری ها و شهرداری چی ها و دولتی ها 
و فامیل هــای این مســئولان مقایســه می کند و 
خانه دارشدن و ذخیره شــدن آنها را می زند توی 
ســر من و هی می گوید که من هیچی نمی شــوم 
که من افسردگی گرفتم. سوفیا شاید من خانه دار 
نباشــم و بی خانه باشــم، اما اگر تو بیایی با هم 
ازدواج کنیــم، قــول می دهم یــک کارتن خوب 
پیــدا کنم و با هم زیــرش بخوابیم و من خانه دار 
تو باشــم یا اصلا چطور است دوتایی برویم واسه 
اینها که یک شبه خانه دار شدند، سرایداری کنیم و 
خانه دار شویم؟ سوفیا... چرا  داری گریه می کنی؟ 
همین اســت دیگر... شاید من نتوانم برایت خانه 
بخــرم، اما یک لباس چهارخانه می خرم که کیف 
کنی... بعد ما چهارخانه داریم و هربار می توانیم 
در یکــی از خانه هاش خودمان را گم وگور کنیم و 

به این چیزها فکر نکنیم... .

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 محمود برآبادى
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